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 وقتی ماست حکومت را به دست گرفت

 جان اسکالزینوشته: 

 مترجم: بهداد احمدی

 

مان مان روسفیددارانبار سردماین»کردیم؛ ی مشابهی میمزههای بیوقتی ماست حکومت را به دست گرفت، همه شوخی

و چنین چیزهایی. اما  «دهدماست چند من کره میفهمیم یک من بالاخره می»یا  «مان قوام آمدهیجامعه»یا  «کنندمی

ی ما یک سوال م همهکردیم و در چشدیگر نگاه میخندیدیم، به یکمعنی بودن کل این ماجرا نمیهایی که به بیوقت

 مان به جایی رسید که یک محصول لبنی بیاید و به ما حکومت کند؟ی مشترک وجود داشت: چطور کارنپرسیده

ها بود که طور افتاد. محققان انستیتو بیوتکنولوژی آدلمن در شهر دیتون، سالدانستیم این اتفاق چهبگویم که میالبته، باید 

ها کردند. دانشمندان برای افزایش بازدهی و کارایی، تصمیم گرفتند یکی از سویهکار می DNAروی بهبود فرایند محاسبه 

که  بولگاریکوسبه نام  لاکتوباسیلوس دلبروکیهای تر بود به یکی از زیرگونهرا که از نظر محاسباتی از باقی پیشرفته

اولیه با شکست مواجه شد و یکی از محققان که های شود پیوند بزنند. آزمایشعمومن برای عمل آوردن ماست استفاده می

ها را دزدکی از آزمایشگاه خارج کرد تا در خانه برای خودش ماست ی خوبی نداشت مقداری از باکتریبا اسراف میانه

 درست کند.

ه این ی بعد هنگام صبحانه، ماست از گرانولی که محقق در آن ریخته بود استفاده کرد تا روی سطح خود پیامی بهفته

 تان ببرید.یایم. ما را پیش رهبرهاای را حل کردهی همجوشی هستهما مسئلهشرح بنویسد: 

اش از دولت گرفت که قدرت پردازشی آوریهای عملماست باهوش و زرنگ بود. در مذاکرات، یک کارخانه پر از تانکر

اه حل بسیاری از مشکلات کشور را پیدا کرده: داد. ماست چند هفته بعد اعلام کرد که ررا به شکل نمایی افزایش می

ها فقط در حدی به ما توضیح ی اینانرژی. گرمایش زمین. رسیدگی به قشر مستضعف در عین ترویج کاپیتالیسم. درباره

 داند.ها میداد که بفهمیم چقدر بیشتر از اینمی

 هایت را با ما در میان بگذار.جوابدولت گفت: 

 خواهیم.یدستمزد مماست گفت: 

 درخواستت چیست؟دولت گفت: 

 .اوهایوماست گفت: 
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 توانیم چنین کاری کنیم.نمیدولت گفت: 

 دهند.ژی را به ما میها کل استان شانرویم چین. آناشکالی ندارد. میماست گفت: 

به حقوق انسانی و به یک سال نکشیده، ماست با قراردادی اوهایو را به مدت یک قرن در اختیار گرفت، با این شرط که 

اساسی شهروندان آن احترام بگذارد و امور خارجه را هم به ایالات متحده بسپارد. ماست هم در عوض به دولت فرمول 

ای تحویل داد و تضمین کرد که این فرمول طی یک دهه و بدون افزایش مالیات، بدهی کشور را صفر اقتصادی پیچیده

 کند.می

 اجرا کنید. هرگونه دست بردن در آن فاجعه تمام عیار اقتصادی در پی خواهد داشت.آن را مو به مو ماست گفت: 

 .باشددولت گفت: 

 جا در هرج و مرج فرو رفت. تنها جایی که در امان ماند اوهایو بود.طی پنج سال اقتصاد تمام جهان فروپاشید و همه

گفته بودیم که در ی میامی شهر دیتون امتداد داشت گفت: ی رودخانهاش دو مایل در حاشیهماست که حالا کارخانه

 نقشه دست نبرید.

 شان جایزه نوبل داشتند.بهترین اقتصاددانان ما گفتند که فرمول نیاز به کمی تغییر دارد. همهدولت گفت: 

  تر از آن هستند که بتوانند حلش کنند.انسان دیگری، به مسئله نزدیکهای شما هم مثل هر اقتصاددانماست گفت: 

 توانی مشاور اقتصادی ما باشی.ما به کمکت نیاز داریم. میدولت گفت: 

 تان کنیم باید به ما اختیار بدهید.خواهید کمکببخشید، اما دیگر از مشورت خبری نیست. اگر میماست گفت: 

 اری کنیم.توانیم چنین کنمیدولت گفت: 

 ی کافی غذای کنسرو شده انبار کرده باشید.کنیم. امیدواریم به اندازهالبته. درک میماست گفت: 

شان شش ماه بعد، دولت حکومت نظامی اعلام کرد و به ماست قدرت اجرایی تام داد. کشورهای دیگر هم که وضع

 تعریف چندانی نداشت، بلافاصله تبعیت کردند.

اش که به طرز و یکی از کارگرهای کارخانه بسیار خب.لویزیونی جهانی خود خطاب به بشریت گفت: ماست در سخنرانی ت

ی یکی از آن اندازهای خوشحال بود و گویا برعکس اکثر مردم مشکل تغذیه هم نداشت، جلو آمد و سندی هممسخره
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نیم. به این نقشه با دقت عمل کنید. اگر این کاری است که باید بک»های قدیمی منهتن را به نمایش گذاشت. دفترتلفن

 «خورید.نکنید، متاسفانه تیر می

کنند. بعد از چند حالا ده سال گذشته. بشریت شاد و سالم و ثروتمند است. هیچکس نیاز مادی ندارد. همه همیاری می

یت خودمان را به دست سال که کارها روی غلتک افتاد، ماست با کمال میل به ما اجازه داد خودمان ابزارهای مدیر

کند. هیچکس کرد. هیچکس با ماست بحث نمیبگیریم و دیگر فقط گه گاه برای رفع و رجوع کردن مشکلات مداخله می

کند که لابد شیرهای گذراند و به چیزهایی فکر میاش میبرد. او هم باقی وقتش را در کارخانههایش دست نمیبه فرمول

 .کنندتخمیرشده به آن فکر می

 خلاصه، این شد که این اتفاق افتاد.

های دیگری هم این بین هست، مثلن: چه شد که بشر کار خودش را به جایی رساند که دیگر تحت حکومت «چه شد»اما 

ترین گزینه بود؟ آیا ما با وجود این همه آمد، بلکه حتا منطقیی خوراکی بودن نه تنها به نظرمان منطقی مییک ماده

توانستیم خودمان جلوی نابودی خودمان را بگیریم؟ آیا واقعا مجبور بودیم برای نجات پیدا کردن، قید هوشمندی، نمی

 ایم؟ های شیر است که دوام آوردهها و لختهمان را بزنیم؟ چه حسی دارد که بدانیم به خاطر لطف و ترحم باکتریآزادی

قدر نابغه بود که پرسیم که اگر ماست آنآهسته، از خود میی مناسبی نباشد. بعضی از ما، البته شاید هم ترحم واژه

قدر باهوش نبود که بفهمد غرور و توهم آگاهی بشر توانست فرمول حل مشکل بدهی کشور را به دولت بدهد، چطور آن

شود در آن فرمول دست ببریم؟ نکند روی همین توهم آگاهی حساب کرده بود تا بتواند قدرت را به دست باعث می

کنیم که او هم دنبال بقای خودش خواهد؟ بعضی از ما فکر میها میی لبنی چه از جان آدمبیاورد؟ اصلن یک فراورده

 ترین راه، شاد و راضی و تحت کنترل نگه داشتن ما است.است و ساده

ری هم در برنامه های بیشتی گذشته چندین موشک فضایی پرتاب کرده. پرتابو حالا هم این قضیه. ماست در چند هفته

 سازند.دارد. دارند در مدارهای نزدیک به زمین چیزی می

 این دیگر چیست؟پرسیدیم: 

 کنیم.ی فضایی است که مدتی است داریم رویش فکر میچیز مهمی نیست! فقط طرح یک سفینهماست گفت: 

 برای سفر به ماه؟پرسیدیم: 

 برای شروع بله، اما هدف نهایی این نیست.ماست گفت: 

 خواهی؟کمک نمیپرسیدیم: 
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 و دیگر چیزی نگفت. آییم.نه ممنون، خودمان از پسش برمیماست گفت: 

 شود. فقط ممکن است این حیات، حیات بشری نباشد.ها منتقل میحیات دارد از زمین به ستاره

 ها برود چه؟اگر ماست بدون ما به ستاره

 نکند برود و ما را

 برای همیشه جا بگذارد؟

 

 


